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 حیمبسم الله الرحمن الر

 منابع مالی حکومت اسلامی 

 منبع هفتم: خمس 
 شود.می هفتمین منبع از منابع مالی مطرح شده برای حکومت اسلامی، اموالی است که تحت عنوان »خمس« پرداخت 

 وحدانی یا اسداسی بودن خمس
یکی از مباحث مرتبط با خمس، وحدانی یا اسدداسدی بودن  ن اسدت که دی این زمینه به دو دسدته یوایت اشدایه  ردید که آاهر  ن ا با 

 . دهدمی یخ یکدیگر تنافی دایند و بین  ن ا تعایض 
ن  ن به خداوند متعاب یا اما   ممکن اسدت به عنوان ممع برای دو دسدته یوایت  فته شدود که یوایاا دابر بر وحدانی بودن خمس و تعلر
علیه السدلا  به این معنا هسدتند که خمس دی اختیای اما  علیه السدلا  اسدت تا  ن یا برای م دایی تعیین شدده صدری نماید. یوایاا دابر  

 که شایع برای خمس قرای داده است. اندمس نیز حکم ثبوتی شایع یا بیان کردهبر اسداسی بودن خ 
دی صدویتی که ممع ککر شدده، عرفی دانسدته شدده و موید قبوب واقع شدود، تعایض دو دسدته یوایت دی بان وحدانی یا اسدداسدی بودن  

عی دانسددته شددده و موید پعیرش واقع نمددود، دو مرحله برای بحث ومود خواهد می خمس برطری   شددود، اما ا ر ممع ککر شددده تبرر
 : داشت 

ت مرحله اوب مربوط به بریسدی ومود شدرایط     ،دی هر دو دسدته یوایت اسدتچ نون ممکن اسدت  فته شدود که یکی از دو دسدته   حجیر
ت وامد شرایط   باقی خواهد ماند.  از یوایاا نیستند و صرفاً یک دسته حجیر

ت مرحله دو  مربوط به این است که دی صویا ومود شرایط   خواهد  ایتنافی بین دو دسته یوایت به نتیجهدی هر دو دسته یوایت،   حجیر
 یسید.

ت به لحاظ مرحله اوب قابل بیان اسدت که هر دو دسدته یوایت از شدرایط   برخویدای هسدتندچ نون دی بین یوایاا هر دو دسدته،    حجیر
موید اعراض    ،مند هسدتند. از طری دیگر هی  یک از دو دسدتهیوایاتی ومود داید که توسدط یاویان ثهه نهل شدده و از سدند معتبری ب ره

توان ممددکل تنافی یا حل کرد و باید به سددراج مرمحاا می . دی نتیجه با کنای  عاشددتن یک دسددته از یوایاا ناسددت فه ا قرای نگرفته  
 یفت.

یوایاا، شدد را اسددت. دی صددویتی که مرم  بودن شدد را موید پعیرش قرای  بین  یکی از مرمحاا مطرح شددده برای حلر تعایض  
مطابن با یوایاا دابر بر اسدداسدی بودن خمس اسدتچ نون ا ر  فته نمدود که همه قدمایی که فتوای  ن ا به دسدت ما   ، یرد، شد را 

بر اسدا   .انداکثر  ن ا نظریه اسدداسدی بودن یا پعیرفتهاین مطلب قابل ادعاسدت که  ،  اندبودهیسدیده، قالل به اسدداسدی بودن خمس  
ن د   ن  و  ، خمس بر شد  قسدم تهسدیم خواهد شدد امرم  بودن شد را، یوایاا دابر بر اسدداسدی بودن مهد  شدده و بر اسدا   ن

 واهد بود.ماند ان خ  برای اما  علیه السلا  و ن   دیگر برای یتیمان و مساکین و دی یاه
، نوبت به مرم  بعدی که موافهت با کتان -که به نظر ما صدحی  همین اسدت   -اما ا ر مرم  بودن شد را موید پعیرش قرای نگیرد 

ْ  یسدد. تعیین موافهت با کتان مبتنی بر این اسدت که آ وی عرفی از  یه شدریفه »می اسدت،  ما غَنِمْتُمْ مِنْ شدَ هِ  ءٍ فَأَنَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ هُ  لِلَّ   خُمُسدَ
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وبِ وَ لِعِ  الْهُرْبی  سدُ بِیل  وَ الْیَتامی  وَ لِلرَّ دی این زمینه باید خود  یه شدریفه بدون ملاحظه یوایاا  یوشدن  ردد.   .1«وَ الْمَسداکِینِ وَ ابْنِ السدَّ
موید تومه قرای  یردچ نون فرض بر این اسدت که یک دسدته از یوایاا،  ن  یه یا به اسدداسدی بودن و دسدته دیگر به وحدانی بودن تفسدیر 

از د قرای  یرند و باید متفاهم عرفی  ناتوانند موید اسدتمی با تومه به اینکه هر دو دسدته یوایت، تفسدیر  یِه هسدتند، ن  ،کرده اسدت. دی نتیجه
بدون یوایاا ملاحظه  ردد. هر معنایی که از  یه برداشدت شدود، یوایاا مطابن با  ن مهد  خواهد شدد. متفاهم عرفی از  یه شدریفه   یه،  

 دی بحث بعدی تبیین خواهد شد.
مرم  دیگر دی بان تعایض اخبای، مخالفت با عامه اسددت و یوایتی که مخال  عامه باشددد، بر دسددته دیگر مهد  خواهد شددد. برای 

ه  ن ا قالل به نظریه اسدداسدی بودن خمس هسدتند، اما نکته حالز اهمیت این اسدت که    ،اسدتفاده از این مرم ، زز  به ککر اسدت که عامر
کنند. دی حالی که  می دانند و به یتامی، مسداکین و دییاه ماند ان اعم از سداداا و غیر سداداا پرداخت  می خمس یا مختص سداداا ن

دی یوایاا ما، خمس اخت دا  به سداداا داده شدده اسدت. دی صدویتی که این مطلب دی موافهت و مخالفت نه  داشدته باشدد، هی  
. اما ا ر مطلب ککر شددده، نهمددی دی  اندمخال  عامه  ،دو دسددته  ، بلکه هرخواهد بودکه مطرح شددده، موافن عامه ناییک از دو دسددته

مخال  عامه هسدتند. دی   ت  ن،و یوایاا وحدانی  ،موافن عامهخمس،  تعیین موافن عامه نداشدته باشدد، یوایاا دابر بر اسدداسدی بودن  
 شوند.می یوایاا دابر بر وحدانی بودن مهد   ،نتیجه

ت وامد شدرایط    ،هر دو دسدته یوایت شدود که  می ممکن اسدت دی اینجا اشدکاب شدود که دی صدویتی از مرمحاا اسدتفاده   باشدند،  حجیر
ایمان غیر شدی  طوسدی و چ نون  فی نفسده حجت نیسدتند تا نوبت به مرمحاا برسدد  ،اما دی اینجا یوایاا دابر بر وحدانی بودن خمس

کل  ده و از  ن برداشدت شدود که  شدود. دی صدویتی که ومود امماع پعیرفته شد می به شد  سد م تهسدیم    ،که خمس  اندکرده ادعای امماع
معرضٌ عنه اصددحان خواهد بودچ نون دی مرأی و   ،، یوایاا دابر وحدانی بودن انداسددداسددی بودن خمس بوده  طایفه قالل به نظریه
یر از اعراض  ن ا نیسدت و اعراض اصدحان نیز مومب سدهوط  و این امر نیزی غ  اند، اما موید عمل واقع نمددهاندمنظر اصدحان بوده

ت یوایاا از   شود.می  حجیر
توان  فت: ا ر احتماب عهلایی داده شدود که اصدحان بین دو دسدته یوایت به این صدویا ممع کرده باشدند که  می دی پاسد  این اشدکاب  

بوده اسدت، یوایاا دابر بر وحدانی   اسدداسدی تعابیری همچون »لله« یا »للاما « از بان اختیای داشدتن ایمدان بوده و دی واقع، خمس  
بودن از اعراض اصدحان خای  خواهد شدد، اما ا ر احتماب این مطلب یدعی  دانسدته شدود، با قبوب امماع، اعراض اصدحان ثابت 

بر وحدانیت پعیرفته نمدود، ممد وی قویر بین اصدحان اسدداسدی بودن    شدود. بر فرض هم امماع اصدحان بر خلای یوایاا دابر می 
نمددن قالل برای قوب دیگر به معنای عد  ومود قالل برای خمس اسدتچ به نحوی که برای قوب دیگر قاللی نهل نمدده اسدت. البته نهل  

 .شددمی شدود که ا ر هم قاللی داشدته، نادی بوده اسدتچ نون دی صدویا ومود قالل کثیر، علی الهاعده نهل  می  ن نیسدت، اما ممدخص 
ت، شاک و نادی خواه ت د بود که از  نبا این بیان، یوایاا دابر بر وحدانیر  شود. می شوند. بنابراین قوب اسداسی بودن ثابت می ساقط    حجیر

 بررسی روایت دالّ بر تقسیم خمس بر پنج قسم 
یوایت دیگری توسدط یبعی بن   ،تاکنون مهتضدای یوایاا دی بان وحدانی یا اسدداسدی بودن خمس یوشدن  ردید. اما دیبایه خمس

ی الله علیه و  له،  عبدالله بن مایود نهل شده که   که با این فرض،    خمس یا به پنج قسم تهسیم کرده است بر اسا   ن، پیامبر اکر  صلر
 شود. دی یوایت یبعی بن عبدالله  مده است: می محسون   معایض با هر دو دسته یوایت 
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دُ بْنُ ]  وَ عَنْهُ    نِ  مُحَمَّ ه سدَعْدِ بْنِ   عَنْ  بِإِسدْنَادِهِ  الْحَسدَ ادِ   [عَبْدِ اللَّ یْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّ دٍ عَنِ الْحُسدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
هِ    ِ  وبُ اللَّ هِ ع قَابَ: کَانَ یَسددُ هِ بْنِ الْجَایُودِ عَنْ أَبِ  عَبْدِ اللَّ ی عَنْ یِبْعِ ب بْنِ عَبْدِ اللَّ کَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَعَ بْنِ عِیسددَ

ََ لَ  فْوَهُ وَ کَانَ کَلِ اِ  الَّ صدَ مُ أَیْبَعََ  أَخْمَاٍ  بَیْنَ النَّ هُ ثُمَّ یَهْسدِ َ  أَخْمَاٍ  وَ یَأْخُعُ خُمُسدَ مُ مَا بَهَِ  خَمْسدَ عِینَ هُ ثُمَّ یَهْسدِ
هِ عَزَّ وَ مَلَّ لِنَفْسددِ  َ  أَخْمَاٍ  یَأْخُعُ خُمُسَ اللَّ عِ  أَخَعَهُ خَمْسددَ مَ الْخُمُسَ الَّ یْبَعََ   قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَسددَ

َ
مُ الْأ هِ ثُمَّ یَهْسددِ

بِیلِ یُعْطِ  کُلَّ وَاحِدٍ  اکِینِ وَ أَبْنَاءِ السدَّ مَاُ  أَخَعَ  أَخْمَاٍ  بَیْنَ کَوِ  الْهُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسدَ ََ الِْْ اً وَ کَعَلِ مِنُْ مْ حَهر
سُوبُ    .1.کَمَا أَخَعَ الرَّ

یواا از املار و ثهاا هسدتند. بنابراین سدند می طرین شدی  طوسدی به سدعد بن عبدالله با ممدکلی موامه نیسدت. دی ادامه یوایت نیز تما
که طرین شی     .2یوایت صحیحه است. علاوه بر اینکه شی  طوسی دی نهل دیگر خود، به اسنادش از حسین بن سعید نهل کرده است 

 .طوسی به حسین بن سعید نیز صحیحه است و دی ادامه نیز تفاوتی به م ت یاویان ومود ندایدچ لعا این نهل نیز صحیحه است 
یسدید، ایمدان ابتدا می پیامبر اکر  صدلی الله علیه و  له خدمت  به   هادی این یوایت به صدراحت نهل شدده اسدت که زمانی که غنیمت 

دی بین مجاهدین از غنیمت یا  ن ایپنجم ایمان  .اندکردهمی صدفو الغنیمه یا برای خود برداشدته و س س باقیمانده یا به پنج قسم تهسیم 
ن. از پنج قسدمی که صدویا  رفته، یک پنجم که م اندکردهمی یا نیز به پنج قسدم تهسدیم   باقیمانده و یک پنجمتهسدیم کرده   به خدای   تعلر

. این اندکردهمی متعاب بوده یا برای خودشدان برداشدته و ن ایپنجم باقی یا بین کوی الهربی، یتیمان، مسداکین و ابناء السدبیل تهسدیم 
 .اندبه همین یوش عمل کردهاما  علیه السلا  نیز  ،یوش سیره مستمر پیامبر اکر  صلی الله علیه و  له بوده است و بعد از ایمان 

بلکه بسدته به مواید    ،به مهدای خمس نبوده اسدت  صدفوا الغنیمه یکی از اخت داصداا فرمانده بوده اسدت و لزوماً زز  به ککر اسدت که  
زیاد بوده اسدت و نه بسدا دی یک من ، صدفوالغنیمه، مرکبی بوده که به اندازه ن د  و یا بیمدتر غنیمت ایزش داشدته    یاکم    ،مختل 

ی الله علیه و  له و المه علی م السدلا ، برای خود سد می از خمس  اسدت  . بنابراین طبن صدحیحه یبعی بن عبدالله، پیامبر اکر  صدلر
 .اندکردهمی و خمس یا بر پنج قسم تهسیم  اندداشتهمی برن 

 این یوایت به لحاظ دزلی با دو اشکاب موامه است:
ی الله علیه و  له دی خمس نمده است.ای اشکاب اوب: اشایه   به س م پیامبر اکر  صلر

ی الله علیه و  له  و اما  علیه السدلا  برداشدته   شدده، بیان شدده می اشدکاب دو : نسدبت به یک پنجمی که از غنایم توسدط پیامبر اکر  صدلر
شدده اسدت. بر اسدا  این مطلب، اسدتفاده  می اسدت، تهسدیم  ها ن یی که کوی الهربی مزلی از  هااسدت که اما  علیه السدلا  بین  روه

این معروی   ،شدودچ دی حالی که بین قاللین به نظریه اسدداسدی بودن خمسمی شدود که اما  علیه السدلا  کوی الهربی محسدون نمی 
کردند، بین ن ای  روه می مختص اما  علیه السدلا  اسدتچ لعا باید مهدایی که اما  علیه السدلا  تهسدیم    ،اسدت که سد م کی الهربی 

ی الله علیه و  له، اما  علیه  می اسدتفاده    چ لعاکردندمی شدد، بلکه بین سده  روه تهسدیم می تهسدیم ن شدود که علاوه بر پیامبر اکر  صدلر
 . اندمند بودهو صرفاً از س م خدای متعاب که یک پنجم از خمس است، ب ره اندالسلا  نیز س م نداشته
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بلکه پنج قسددم اسددت. ثانیاً: پنج قسددم نیز به    ،شددودمی دی نتیجه با دی نظر  رفتن یوایت یبعی بن عبدالله، اوزً: خمس شدد  قسددم ن
صددویا خاصددی اسددت که اما  علیه السددلا  نیز سدد م نداید. به همین دلیل، یوایت یبعی بن عبدالله، مخال  هر دو دسددته یوایاا  

 .شودمی پیمین که دابر بر اسداسی و وحدانی بودن خمس بودند، محسون 
با تومه به اینکه سدند یوایت یبعی بن عبدالله با ممدکلی موامه نیسدت، باید ابتدا به ممع  ن با یوایاا دیگر پرداخته شدود و دو اشدکاب  

یوایت یبعی بن عبدالله با یوایاتی که خمس یا به شد  سد م  ککر شدده حل  ردد. شدی  طوسدی دی پاسد  از اشدکاب اوب فرموده اسدت: 
ی ، منافاتی ندایدچ نون یوایت یبعی بن عبدالله حکم شدرعی یا بیان نکرده اسدت، بلکه حکایت اندتهسدیم کرده  ر فعل پیامبر اکر  صدلر

کرده اسدت تا می داشدته و به همان مهدایی که مربوط به خدای متعاب بوده، قناعت می الله علیه و  له اسدت که ایمدان سد م خود یا برن 
ی الله علیه و  له از   ،برسدد. بنابراین دی واقع  اینکه مهدای باقی مانده به مسدتحهین دیگر خمس همان اسدداسدی بوده و پیامبر اکر  صدلر

  .1.اندکردهمی کرده استچ کما اینکه اما  علیه السلا  نیز به همین دلیل خمس یا به پنج قسم تهسیم می س م خود صری نظر 
به نظر ما نیز اشدکاب اوب با مطلب شدی  طوسدی قابل پاسد  اسدت و تعاییدی بین یوایت یبعی بن عبدالله و یوایاا دابر بر اسدداسدی  

و لعا خودشدان اسداسداً سد می  بودن خمس ومود نداید، اما اشدکاب دو  مبنی بر اینکه اما  علیه السدلا  کوی الهربی محسدون نمدده  
ی الله علیه و  له سدد م خدای متعاب یا دییافت   و  ندایند ، اشددکاب م می اسددت که کلا  شددی  دنکنمی صددرفاً همانند پیامبر اکر  صددلر

چ اسدت شدود و یوایت یبعی بن عبدالله از این م ت معایض با یوایاا اسدداسدی  می محسدون نپاسد   نسدبت به این اشدکاب    ،طوسدی 
ن، ن د  خمس م ها ن نون بر اسدا    همان س م کی الهربی است که اخت ا  به    ،ی از ن د به اما  علیه السدلا  اسدت و بخمد   تعلر

ت اما  علیه السددلا  داید. دی نتیجه این بخ  از یوایت یبعی بن عبدالله معرضٌ عنه اصددحان اسددت که مومب سددهوط  ن از   حجیر
ت شود. دی صویتی هم که اعراض اصحان به صویا کلی ادعا نمود، حداقل این است که شاک و نادی است که از  می  برخویدای   حجیر

ت نیسدت. از طری دیگر وقتی بخمدی از یوایت با ممدکل یوبرو شدده و حجت نباشدد، بنای عهلایی بر تبعی  دی   ثابت نیسدت و  حجیر
 شود.می یوایت یبعی بن عبدالله به صویا کلی کنای  عاشته 

 بررسی کیفیت تعلّق نصف خمس به امام علیه السلام
تاکنون بحث اسدداسدی و وحدانی بودن خمس مطرح شدده و یوشدن  ردید که منسدون به ممد وی بلکه امماع اسدت که خمس به شد   

نن    ن م . از این ش  قسم، شودمی قسم تهسیم   به اما  علیه السلا  و ن   دیگر س م ساداا است. تعلر
نکیفیت بحث دیگر دی بان خمس،   و ساداا است که دی این زمینه ن ای احتماب قابل طرح است:خمس به اما  علیه السلا   تعلر
ناحتماب اوب: ن د  خمس م  نم   به شدخص اما  علیه السدلا  و ن د  دیگر  تعلر به یتیمان، مسداکین و ابناء السدبیل اسدت و این سده    تعلر

م اسدت که یتیمان، مسداکین و ابناء السدبیل، شدریک دی ن د  خمس یک شدخص نیسدتند، بلکه وقتی  عنوان مالک هسدتندچ نون مسدلر
نشدود، ن د  خمس او م می خمس بر کسدی وامب  به این سده عنوان اسدت و هر مایی که م دداقی از این عناوین ومود داشدته    تعلر

 شود و زز  نیست که همه دنیا برای پیدا کردن افراد این سه عنوان مستجو  ردد. می پرداخت  ها ن باشد، به 
و  ، شخص اما  علیه السلا  مالک است ها ن تعدادی از فه ا از ممله ابن ادییس و صاحب عروه، قالل به این نظریه هستند و دی نظر  

 ن   دیگر نیز ملک ساداا است.
 است. ن   خمس ملک من ب امامت و ن   دیگر نیز ملک سه عنوان ککر شده و :احتماب د
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سد م یتیمان، مسداکین و ابناء السدبیل اسدت، دی اختیای اما  علیه  که  احتماب سدو : ن د  خمس ملک من دب امامت و ن د  دیگر نیز 
 السلا  قرای داید. 

تواند مسدتهیماً ن د  خمس یا تحویل می بر اسدا  احتماب اوب و دو ، ن د  خمس هی  ایتباطی به حکومت نداید و خود شدخص  
بدهد. اما طبن احتماب سدو ، اختیای ن د  دیگر خمس نیز دی اختیای حکومت اسدت و باید به حکومت داده شدودچ لعا ازمنابع  ها ن 

شود، اما دایای م ری خاصی است و از وآای  حکومت است که  ن یا به م ری  ن سه  روه برساندچ می مالی حکومت محسون 
 ی خاصی برساند.هاوآیفه داید که به م ری  روهاو کما اینکه صدقاا دی اختیای حکومت است و 

ی الله علیه و  له، اما  علیه   احتماب ن ای : اسدداسدداً خمس ملک هی  یک از مواید ککر شددده از قبیل خدای متعاب، پیامبر اکر  صددلر
بلکه ملک بدون صداحب و مالک اسدت که اختیای  ن دی دسدت ولیر امر اسدت و ولیر امر سده سد م  ن یا دی    ،السدلا  و سداداا نیسدت 

شدود، برای یتیمان، مسداکین و ابناء السدبیل می کند و سده سد م دیگر یا نیز که سد م سداداا نامیده  می داند، صدری می م اتی که صدلاح  
ملکیت شدده و دی این احتماب، ملکیت ادعای  این احتماب شدبیه احتماب سدو  اسدت، با این تفاوا که دی احتماب سدو ،  کند. می صدری 

 است.خمس نفی شده و دی اختیای اما  علیه السلا  دانسته شده 
شدود. دی حالی که بر اسدا  احتماب دو ،  می بر اسدا  احتماب سدو  و ن ای ، کل خمس مزو منابع مالی حکومت اسدلامی محسدون 

 ن   خمس مزو منابع مالی حکومت اسلامی است و طبن احتماب اوب نیز اساساً خمس منبع مالی حکومت اسلامی نیست.
برای یوشدن شددن منبع مالی بودن خمس، باید ادله مربوط به  ن موید بریسدی قرای  یرد تا یوشدن  ردد که کدا  یک از احتمازا ککر  

  یرد.می ملکیت نسبت به خمس موید بریسی قرای ثبوا شده، صحی  است. ابتدا از احتماب ن ای   غاز کرده و اصل 

 
 


